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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ للَه ربِّ العالمین 

 و صلّّ اللَه علّن سیّدنا و نبیّنا أبی القاسم محمّد  
 و علّن آله الطّیبین الطّاهرینن 

 و اللّعنةُ علّن أعدائهم أجمعین إلٰی یومِ الدّین
  
  ِ رَىٰةِ وَٱلأ توُباً عِندهَُمأ فِي ٱلتَّوأ يَّ ٱلَّذِي یجَِدوُنهَُۥ مَكأ مُِّ سُولَ ٱلنَّبيَِّ ٱلۡأ َّبعِوُنَ ٱلرَّ مُرُهُم ﴿ٱلَّذِینَ یتَ نجِيلِ یأَأ

ٰٓئِ  ٰـ خَبَ هِمُ ٱلأ مُ عَلَيأ تِ وَیحَُرِّ مُنكَرِ وَیحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّيِّبَٰ هَىٰهُمأ عَنِ ٱلأ رُوفِ وَیَنأ مَعأ لَ بِٱلأ لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ ثَ وَیضََعُ عَنأ

﴾ هِمأ  1.ٱلَّتِي كَانتَأ عَليَأ
 اللَه در دعوت الهیخصوصیات رسول

کند، که خصوصیت آن خداوند در این آیه مردم را به متابعت از رسول و نبیّ خاتمش دعوت می 
کند و زه قرار داده، برای آنها تجویز میرسول و نبی این است که آنچه خداوند برای مردم، طیّب و پاک و پاکی

گذاشتن ودایع  شمرد، و هر چه که موجب تباهی و فساد و موجب از بین رفتن استعداد آنها و مُهملحلال می
دارد. اسم این پیغمبر در تورات و انجیل حذر می کند و آنها را از آن برالهی در آنها است، برای آنها حرام می

 ای نیست.دانند و در این مطلب جای هیچ شک و شبههخوبی میآمده و همه هم به 

                                                      
 :٣٥٠ص  ،٣. نورملکوت قرآن، ج 1٥٧( آیه ٧سوره أعراف ) 1
ای که وی را در کتاب آسمانی تورات و انجیل، نزد خودشان نخواندهکنند از فرستاده و پیامبر درسکسانی که اطاعت و پیروی می»

دارد، و طیّبات و چیزهای کند، و از کارهای منکر و زشت بازشان میاند؛ که به کارهای معروف و پسندیده آنها را امر مینوشته یافته
ها و بارهای سنگینی نماید، و زنجیرها و غلکند، و چیزهای خبیث و ناپاک را از ایشان منع میک را برایشان حلال میخوب و پا

 «دارد.شده است، از آنان برمیرا که بر آنان حمل می
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ای را که بر گردن افراد است، از گردن از خصوصیات دیگر این پیامبر این است که آن گیر و آن قلاده 
ـ  هااز بندگان و از حاجزها و موانع و هواها و هوس خدا ـ ای که طنابش در دست غیرکند؛ قلادهآنها باز می

کند؛ گشاید و آنها را راحت میپای افراد می و زنجیرها را از دست و چنین غُلرد! و همقرار دا
پای افراد به کثرات و دنیا و شهوات و ریاسات و هر چه که آنها را  و واسطۀ آنها، دستزنجیرهایی که به و غُل

ته شده است! این خصوصیت پیغمبر شود، بسدارد و مانع میاز عبور از دنیای دنیّ و رسیدن به عالم تجرد باز می
 است.

پیامبر برای این مسئله و این نکته آمد، برای این منظور و این هدف آمد! مطالبی که پیامبر برای مردم  
آورد و روشی که رسول خدا برای مردم تثبیت و تقریر کرد، فقط چهار رکعت خواندنِ نماز ظهر نبود، عمر هم 

خواند و وقتی که خواند، عمر سعد هم در شب عاشورا همین نمازها را میمی خواند، یزید همآن نماز را می
تکه کرد، بر اصحاب خودش که کشته شده بودند و به درک واصل پسر رسول خدا و ذراری آن حضرت را تکه

خواندند، روزه هم همین عمر سعد نماز میّت خواند! آنها این نماز را می  1شده بودند، نماز میّت خواند!
کردند و انجام بسا محرمات را هم ترک میدهند و چهدادند و انجام میگرفتند، واجبات را هم انجام میمی

 پس گیر آنها چه بود؟ 2خمر، قمار، شطرنج، موسیقی، سُفور و برهنگی! دادند؛ محرماتی از قبیل شربنمی
 تر بودن پذیرش ولایت از عبادات ظاهریمهم

پای آنها باز کند، گیر آنها این  و زنجیر را از دست و استند رسول خدا غلگیر آنها این بود که نخو 
بعثت! نیامدند خودشان را در تحت تسلیم و اطاعت آن حضرت قرار رسالت! بعثت، بیبود! یعنی رسالت، بی

اشت و زنجیر را باز کن! پیغمبر که با کسی رابطه نداشت، پیغمبر ضابطه د و بدهند و بگویند حالا بیا آن غل
خوانیم، اما ولایت ای رسول خدا، نمازی را که برای ما آوردی می»کرد. گفتند: براساس ضوابط حرکت می

ای دارد؟ آن نماز بر سرت ای دارد؟ چه نتیجهخب این چه فایده« کنیم!ات را قبول نمیعمّ و خلیفه داماد و پسر
یریم، ولکن آن مطلب دیگر را و آنچه اصل و پایه گای را که آوردی میای رسول خدا، روزه»بخورد! گفتند: 

خوانیم که خودمان آن نماز را بپسندیم نه تو! پذیریم! نمازی را میـ، نمی که ولایت و تسلیم باشد است ـ
دهیم که خودمان تشخیص گیریم که آن روزه را خودمان تشخیص بدهیم نه تو! حجّی را انجام میای را میروزه

 ٣ای دارد؟ دیگر چه اثری بر این مترتب است؟ای دارد؟ چه نتیجهچه فایدهخب این « بدهیم!
                                                      

 .٤٤، ص 2السلام، خوارزمی، ج  مقتل الحسین علیه 1
 :2٤٦، ص ٧کتاب العین، ج  2
وافرِ.» فرُ المرأة نقابها عن وجهها فهی سافرٌِ و هُنّ سن فورُ: سن  «السُّ
، بابُ بُطلانِ العبادةِ بدونِ ولایةِ الأئمّةِ 11٨، ص 1جهت اطلاع از روایات پیرامون این مطلب، رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  ٣
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 ترین مطلب در آیات قرآنتسلیم در برابر ولایت مهم
شود ورزش! آن تسلیم باشد می ام؛ آن نمازی که بدونقبلًا خدمت رفقا این مطلب را عرض کرده 

ولایت  آن حجّی که بدون شود رژیم غذایی!م باشد، میتسلیم در برابر حق و تسلیم در برابر اما ای که بدونروزه
شود یک رود، خب این حج هم میشود تفریح و تفرّج، گردش و مسافرت! انسان به مسافرت میباشد می

 بیند!بیند، دکان میدیوار می و بیند، درطرف را میبیند، آنطرف را میگذرد، اینمسافرت! به او خوش هم می
ذلک نیست.[ مگر در قرآن راجع به رد و در قرآن است، ]فقط نماز و روزه و امثالآنچه پیغمبر آو 

نماز چقدر آیه داریم؟ راجع به روزه چقدر آیه داریم؟ مگر چقدر تأکید شده است؟ آنچه راجع به آن تأکید 
مُوكَ فِيمَا شَ است؛ « تسلیم»شده مسئلۀ  مِنوُنَ حَتَّىٰ یحَُكِّ نهَُمأ ثمَُّ لََ یجَِدوُاْ فِيٰٓ أنَفسُِهِمأ ﴿فلَََ وَرَبكَِّ لََ یؤُأ جَرَ بيَأ

لِيمٗا﴾ تَ وَیسَُلِّمُواْ تسَأ ا قَضَيأ مَّ  1.حَرَجٗا مِّ
 تسلیم در برابر خواست رسول خدا، رمز و راز تشیّع و اسلام

ز را و آموزند که رمزراز اسلام و تشیّع را به انسان می و ببینید چه آیاتی در اینجا هست! اینها رمز 
آیند، نباید وقتی برای دعوا پیش تو می»فرماید: است. می« تسلیم در برابر خواست رسول خدا»تشیّع و اسلام 

 «فرض بیایند، نباید در نیتشان این باشد که برویم پیش پیغمبر تا به نفع ما بگوید.با پیش
تا به خدمت پیغمبر برویم،  کنیمکار کنیم؟ لذا از خانه که حرکت میحالا اگر به نفع ما حکم نکرد چه 

کنیم که اگر هم می کنیم و قضایا را طوری سرقبل از اینکه به ایشان برسیم در مورد آن جنبۀ منفی حکم فکر می
پیغمبر به نفع ما حکم نکرد، چطور توجیه درست کنیم! چون حکم پیغمبر که دست ما نیست، بلکه دست 

طرف حکم کند؛ اگر به نفع کم کند و ممکن است به نفع آنطرف حخودش است، لذا ممکن است به نفع این
ها دفعه اخمشود و اگر به نفع ما حکم نکرد، یکشود و چهره دگرگون میما حکم کرد، لبخند و تبسّم باز می

طور شد؟ شاید مسئله به پیغمبر خوب گفته نشده است، شاید اگر ای بابا، چرا این»گوییم: رود! میهم می دَر
دانیم طور است، ولی بالأخره ما هم خودمان میشد. حالا نظر پیغمبر اینطور نمیدادیم ایندیگری می توضیح

 «که چه شده و چه انجام شده است!
زنجیری که الآن بر  و زنجیر را باز کنیم؛ آن غل و خواهیم آن غلهمۀ اینها برای این است که ما نمی 

                                                      
 السلام و اعتقادِ إمامَتهِم. علیهم

 :2٥، ص ٥اسی، ج . امام شن٦٥( آیه ٤سوره نساء ) 1
افتد، تو آورند مگر آنکه در مشاجرات و مرافعاتی که بین آنها اتفاق میسوگند به پروردگار تو )ای پیامبر( که این مردم ایمان نمی»

علیه ایشان باشد،  عنوان قاضی و حَکَم قرار دهند و پس از آنکه حُکم کردی، ابداً در دل خود نسبت بدان حکم، گرچه بررا به
 «الکلمه تسلیم باشند.فتگی و ناراحتی نداشته باشند و به تمام معنیگر
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ریم! خدا الآن یک مورد پیش آورده و یک سفره پهن کرده است، پای ما است و خودمان هم خبر ندا و دست
واسطۀ بسم اللَه! این قضیۀ دعوا و نزاعی را که پیش آورد برای این بود که تو به رسول خدا مراجعه کنی و به

زنجیرت باز شود، ولی تو فرار کردی و خرابش کردی! این زحمتی که کشیده شده  و علیه تو، غل حکومت بر
 این نزاعی که بین تو و رفیقت ایجاد شده بود، از آن بالا برای این آمده است که آن غل را از تو بردارد.بود و 

های شیرین نیست، همیشه باقلوا و دهد همیشه شربت نیست، همیشه قرصدارویی که طبیب می 
ای که تزریق حلوا نیست، گاهی اوقات آمپول است. آمپول درد دارد، گاهی هم سوزنش درد دارد و هم ماده

زنند. حالا در ، بخیه میکنندکنند، باز میآیند عمل میشود درد دارد. گاهی اوقات بالاتر از آمپول است، میمی
 زمان سابق که مُسکّن نبود.

کردند، حتی عمل خواندم که در همان زمان سابق هم عمل میوقت در تاریخ طب می من یک 
کردند حسّی[ جزئی میآپاندیس هم بود، ولی داروی مُسکّن نبود، فقط بعضی از گیاهان بود که یک سِر ]و بی

هوش شد، ولی امروزه دیگر وسایل راحت شده و مریض را بیو درد مبتلا می طور به ناراحتیو آن مریض همین
 کنند.می

پس این وضعیتی که پیش آمده است، از ناحیۀ خدا است و باید آن را قدر دانست، و ما در زمان  
البی کردیم که خیلی از مطـ این مطلب را به ]طرز[ محسوس مشاهده می علیه اللَه رضوان حیات مرحوم والد ـ

آید و باید این قضیه حاصل بشود عادی پیش می نحو غیرآید، در اختیار طرفین نبوده است، بلکه بهکه پیش می
ها دیدیم که بعضیشود، این شخص عبور کند و رد شود. و میواسطۀ آن نتایجی که بر این مسئله مترتب میتا به

ها کردند و یک حرفها قبول نمیکردند، ولی بعضیمی شدند و این مسئله را تلقّیکردند و مبتهج میقبول می
این چه حکمی بود که آقا کرد؟! ما این حکم را قبول نداریم »گفتند: شد! ]مثلًا[ میو مطالبی از آنها شنیده می

 1«و باید دوباره خدمت ایشان برسیم و برای ایشان توضیح داده بشود و...!

                                                      
 :٣٩1، ص 1الکافی، ج  1
ن أبی» حّام عن ن زید  الشَّ ه کُلنیبٌ، فلا عبدِاللَهِ علیهعن جُلاا یُقالُ لن نا رن ه: إنّ عندن ی السّلام قال: قلتُ لن لِّمُ! ءُ عنکُم شن یَن ءٌ إلّّ قال: أنا أُسن

یناهُ کُ  مَّ من علنیه.فسن حَّ ن . قال: فنتَن  «لنیبن تنسلیم 
السلام عرض کردم: در نزد ما مردی است که نامش کلیب است، او هر دستوری که  زید شحّام گوید: به امام صادق علیه»ترجمه: 

 حقق()م« ایم. حضرت به او رحمت فرستاد.گوید من تسلیمم! از این رو ما او را کُلَیب تسلیم نامیدهرسد میاز شما می
یَستَکمِلَ  السّلام قال: سَمِعتُه یَقولُ: مَن سَرَّهُ أن عبدِاللَهِ علیهعَن یَحیی بنِ زکَریّا الأنصاریّ عَن أبی»همان: 

محمّدٍ فیما أسَرّوا و ما أعلَنوا و فیما بَلَغَنی عَنهُم و فیما الإیمانَ کُلَّهُ فَلیَقُلِ القَولُ مِنّی فی جمیعِ الأشیاءِ قَولُ آلِ 
 «یَبلُغنی. لَم
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 و تعلّقاتمصائب و ابتلائات، راه گذشت از نفس 
ای بابا، تو خبر نداری ای بندۀ خدا! این قضیه یک فرصت بود که برای تو پیش آمد! این رسول خدا  

زنجیرها را باز کند، و تعلقات به دنیا را از ]بین ببرد[ و انسان را از  و ها و غلآمده است تا گیرها و گرفتاری
فرض و آزاد کند تا دیگر انسان در ذهن خود پیشگرد وجودش را فراگرفته است، بیرون بیاورد  آنچه گردا

تصور نکند و در مقابله و مواجهه با حقیقت، خود را مضطرب نبیند، بلکه خود را مثل آب راکد و صاف و زلال 
کند، ببیند که با تغییر و تحوّل مطلب، دل و قلب او تحوّل پیدا نکند و مسائل و قضایایی که با او برخورد می

 جانب مطلب را نسبت به او داشته باشد و ضرری به او نزند.حکم حاشیه و 
 وارستگی اولیای الهی از غل و زنجیر تعلقات

هایی زده بود، همین مطالبی که علیه ایشان حرف شخصی با مرحوم آقا اختلافی پیدا کرده بود و بر 
ر را کردید و این لطف را در عرض کردم. من آمده بودم خدمت ایشان و ناراحت بودم که آقا شما مثلًا این کا
 حق او کردید، ولی ایشان راجع به شما این مطالب را گفته است! ایشان فرمودند:

ها را به این قبای من زده ها را به من نزده! این حرفها را به من زده است؟! این حرفمگر این حرف»
 «ه بیاید به من بگوید!شناسد کرختی آویزان بود.( او کجا من را می است! )لباسشان به چوب

 عدم شناخت عموم مردم از حقیقت روحی ولیّ خدا
خواهند بگویند که من در برابر این مطالب از کنید چقدر حرف عمیقی است! ایشان میالتفات می 

تواند من تواند به من حرف بزند، دیگر کسی نمیزنجیر رسته شدم، رها شدم، آزاد شدم، دیگر کسی نمی و غل
کند، هر دو یکی است. حرفی که به من اینکه نسبت به من مدح کند یا قدح کند! تفاوت نمی سد تارا بشنا

خورد، چون کسی من را کند، به این قبا و عبای من میکند و از من تعریف میزند، اگر مرا مدح میمی
کند، این هم به من ت میـ و اگر مرا مذم گویمالبته ایشان مدح را نگفتند، حالا من دارم می شناسد! ـنمی
کند و من برتر از خیال او هستم، خورد. او در خیال خود مرا مذمت میخورد، بلکه به تخیل خود او مینمی

 خورد!خورد، به همین عبایی که از من دیده میپس آن مذمت به من نمی
پوشد، اینجا که حمام نیست! بالأخره آدم در مجالس آید لباس میبالأخره هر کسی که در اینجا می 
بیند و نشیند از سر تا پای ایشان فقط یک چهره میپوشد. حالا آن کسی که در کنار مرحوم آقا میلباس می

                                                      
هر که را خوش آید که تمام مراتب ایمان ”فرمود: السلام می کند که شنیدم که امام صادق علیهیحییٰ بن زکریا روایت می»ترجمه: 

کنند، دارند و در آنچه آشکار میرا کامل کند، باید بگوید: گفتار من نسبت به هر موضوعی گفتار آل محمد است؛ در آنچه پنهان می
 )محقق(« “هرچیزی که از ایشان به من برسد و یا به من نرسد. و در
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گویند، خب بگذار  به ما بد میاند، حالافرمایند: مردم فقط لباس ما را دیدهاش لباس است! ایشان میبقیه
خواهی خوب بگو! هر چه بگویی به این قبا خواهی بد بگو، میخواهی بیا بگو؛ میگوییم هرچه میبگویند! می

اند، حالا آن صورت هم یک خورد! چون مردم غیر از صورت چیز دیگری که ندیدهای میو عبایی که دیده
عمامه است، پس از ایشان فقط چند سانت مربعی بیشتر مشاهده مقدارش عینک است و یک مقدار دیگرش هم 

 نشده است.
آید ]و نه اگر این یعنی ایشان آزاد و راحت شده است؛ نه اگر کسی از ایشان تعریف کند خوشش می 

رفت بالای منبر جرئت نداشت از ایشان تعریف آید![ وقتی که کسی میکسی مذمت ایشان را بگوید بدش می
 فرمودند:ایشان را بالای منبر بیاورد. می کند و اسم

منبر، منبر امام حسین است، نه منبر آقای سید محمدحسین طهرانی و بقیه! در منبر امام حسین فقط باید »
 «اسم امام حسین آورده شود و بس!

 طور بود.روش بزرگان این
 دعوت به خود با چهره و ظاهر دعوت به خدا

کنند و رود و اسم صاحب مجلس را نیاورد، دفعۀ دوم دعوتش نمیالآن اگر کسی بالای منبر ب 
زنیم، زنیم، دم از شریعت میزنیم، دم از پیغمبر میوقت دم از خدا هم میدهند! آنچهارم پولش را هم نمییک

ذار[ گذاریم؟! اگر حق و واقعیت است، ]بگگوییم؟! چرا سر مردم را کلاه میزنیم! چرا دروغ میدم از شعائر می
شود اخلاص کجا وقت معلوم میعالی! آنرود بالای منبر از دیگری تعریف کند نه از جنابآن کسی که می

 شود صدق و دروغ و نفاق کجا است!وقت معلوم میاست، آن
خواهم بالای منبر بروم خیلی صلوات من وقتی که می»گفت: یک بنده خدا به یک نفر دیگر می 

گفتم « باشم!روم اخلاص داشته فرستم که وقتی بالای منبر مییست دفعه صلوات میفرستم. صد دفعه، دومی
جای آن، وقتی که بالای منبرِ مجلس فلانی تا صلوات بفرستی. به خواهد صدنمی»گوید: به او بگو که فلانی می

وقت اور؛ آنروی، از یک شخص دیگر تعریف کن؛ نه از صاحب مجلس، و یا اینکه اصلًا هیچ اسمی را نیمی
 شود؟!ولی مگر می« شود اخلاص!این می

 حکایتی از مرحوم شیخ ابوالحسن خرقانی در نحوۀ تبلیغ
أعلیٰ اللَه مقامه و  یکی از مبلّغین از علمای معروف آمد خدمت مرحوم شیخ ابوالحسن خرقانی ـ 

شیخ به او فرمود: « خواهم به تبلیغ بروم.می» ـتا از ایشان برای رفتن به تبلیغ اجازه بگیرد. گفت:  قدّس اللَه سره
تعجّب کرد که مگر من به خود دعوت « به خود تبلیغ نکن و به خود دعوت نکن، به خدا و به او دعوت کن!»

کنم؟! کار ما دعوت به خدا است، کار ما تبلیغ برای او است و احیاء ذکر او است و احیاء شعائر او است! می
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 1«اگر فرد دیگری آمد و بهتر از تو سخن گفت، در دل ناراحت نشوی!»فرمود: منظور ایشان چیست؟ ]شیخ[ 
شوی؟! اینکه وقتی یک شخص بهتر از تو حرف کنی؟ خب چرا ناراحت میمگر دعوت به خدا نمی 

ای داد بیداد، من زودتر بروم و این »گویی: شوی و میشوی و یک قِسمی میطوری می زده است، در دلت یک
 ، همۀ اینها دعوت به خود است!«ویم تا مجلس به اسم من تمام بشودمطلب را بگ

 السلام هنگام تشرّف به مشهد مقدس توجه صِرف به امام رضا علیه
ای از مرحوم آقا به یادم آمد که تذکرش ضروری است. قبر مرحوم شیخ ابوالحسن الآن نکته و خاطره 

ها ها قبل از فوت مرحوم آقا، من از طهران با بچهقت سالو خرقانی چند کیلومتری از شاهرود فاصله دارد. یک
خواست در طول مسیر قبور بزرگان را سمت مشهد حرکت کردم و دلم میبیت از جادۀ سمت شاهرود بهو اهل

ـ  علیهما اللَه رضوان از قول حضرت حداد ـ 2روح مجرّدکه خود ایشان در کتاب طوریزیارت کنم، چون همان
فتن بر سر قبور اینها برای انسان موجب ]نزول[ خیرات و برکات، ]استجلاب[ انوار و انتقال آثار اند، رنوشته

فرمودند و خیلی توصیه که در مورد مزار شیخان هم همین مطلب را میطوریشود؛ همانآنها بر نفس انسان می
ح آنها استمداد بجویند و آنها را و کردند که دوستان و رفقا مخصوصاً طلاب و فضلا به آنجا بروند و از اروامی

دعای آنها را در آن عالم، مُمدّ و مؤیّد راه خودشان قرار بدهند. و من یادم است در همان سفری که ]با آقای 
علیها مشرف شدیم، خود ما هم به  اللَه علیه[ برای زیارت حضرت فاطمۀ معصومه سلام اللَه حداد رضوان

 موقع حدود یازده یا دوازده سال بود.فتیم. سنّ من در آناتفاق ایشان به زیارت شیخان ر
خواستم که این قبور را هم زیارت کنم و بعد مشرّف بشویم مشهد! ختم راهمان من در آن سفر می 

ـ رفتم  رضوان اللَه علیه ـ ٣هم به علی بن موسی الرضا بود. به شاهرود که رسیدیم، بر سر قبر بایزید بسطامی
السلام بود، و با اینکه از بزرگان شاهرود بود ولی شش سال در خدمت  خاصّ امام صادق علیهکه از شاگردان 

 ٤کرد.کرد و منزل آن حضرت را جارو میآن حضرت سقّائی و دربانی می
                                                      

 .٥٨٣تذکرة الأولیاء، ص  1
 .2٨٥روح مجرّد، ص  2
 1٦؛ امام شناسی، ج ٣2٤، ص ٣؛ اللَه شناسی، ج ٨٦، ص 1٣جهت اطلاع از احوال بایزید رجوع شود به سیر أعلام النبلاء، ج  ٣

 .1٣٧ ـ 121، ص ٣طلع انوار، ج ؛ م٥٨، ص ٣؛ ولایت فقیه، ج ٩2و  ٨٣، ص 1٧و 
 :٣2٣، ص ٣اللَه شناسی، ج  ٤
راجع به بایزید  ٨٦طبع مصر در جلد اول، ص  کشکولعالم جامع کمالات شیخ بهاءالدّین عاملی معروف به شیخ بهائی در کتاب »

اشکال. این قضیه را السلام بوده است بدون شک و  بسطامی مطالبی دارد و گوید: "وی سقّای حضرت امام جعفر صادق علیه
الدین اش آورده است، و سید جلیل رضیّاند، و امام فخر رازی در بسیاری از کتب کلامیهجماعتی از اصحاب تاریخ ذکر کرده

تا “ خواجه طوسی آورده است. تجرید الإعتقادذکر نموده است، و علامه حلّی در شرح خود بر  طرائفعلیّ بن طاوس در کتاب 
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حضرت « کدام رف؟»گفت: « فلان کتاب را از آن بالای رف بیاور!»یک روز حضرت به او فرمودند:  
عرض کرد: « دانی که ما آن بالا رف داریم؟!که اینجایی، هنوز نمیتو شش سال است »فرمودند: 

حضرت دیدند « اللَه، از آن وقتی که به اینجا آمدم، چشمم به غیر از شما به جایی نیفتاده است!رسولابن یا»
دیگر  حالا»که الآن وقتش است، لذا تصرّفی کردند و او را رساندند به آنجایی که باید برسد و بعد فرمودند: 

و فرزند خودشان محمد بن جعفر را همراه او کردند که به اتفاق او به آنجا آمد  1«برو در شهر و دیار خودت!
السلام است، و بایزید وصیّت  و قبل از بایزید به رحمت خدا رفت و الآن در آنجا قبر فرزند امام صادق علیه

دفن کنید و الآن هم در آنجا در پایین پا دفن شده السلام  کرد که مرا در پایین پای فرزند امام صادق علیه
السلام گنبد و بارگاه دارد، ولی قبر ایشان در حیاط است. این را  است، یعنی مقام فرزند امام صادق علیه

 گویند شیعۀ امیرالمؤمنین!می
ت رفتیم ما رفتیم در آنجا و زیارت کردیم و بعد به زیارت شیخ ابوالحسن خرقانی که قدری بالاتر اس 

ـ که  أعلیٰ اللَه مقامه هادی سبزواری ـ و بعد حرکت کردیم و به سبزوار رفتیم و در آنجا به مزار و قبر حاج ملا
هایی که در آنجا دلان بود رفتیم، بعد به نیشابور رسیدیم و قبر عطار نیشابوری و امامزادهدلان و زندهاز صاحب

 .هست را زیارت کردیم و بعد به مشهد رفتیم
 وقتی که رسیدیم مشهد صبح بود. سر سفرۀ صبحانه نشسته بودیم که مرحوم آقا فرمودند: 
 طرف کنیم!طرف و آنخرده اینما خواستیم مطلب را یک« آمدید کجاها رفتید؟خب در راه که می» 
گویم دیدم که انگار باید مطلب را کامل ب« کجاها را زیارت کردید؟ کجاها رفتید؟»دوباره فرمودند:  

 «آمدیم اینجاها رفتیم و زیارت کردیم.در راه که می»ای است که باید گفته بشود. گفتم: و قضیه، قضیه
ای و دیگر در آنجا چیزی نفرمودند. چند دقیقه« خب، بسیار خوب، خیلی خوب!»ایشان فرمودند:  

 که گذشت فرمودند:
لوب است و مورد رضا و پسند و موجب نفسه مط حدّگرچه زیارت قبور بزرگان و اولیای الهی فی» 

سمت مشهد حرکت کردید، دیگر در ذهن شما نعمات و برکات است و به آن تأکید شده است، ولی شما که به
 2«غیر از امام رضا نباید کس دیگری بیاید!

                                                      
 ر این مسئله.پایان کلام او د

أخذتُم عِلمَکم مِن ”از بایزید نقل کرده است که او به علماء عصر خود فرموده است:  ٥، ص 1شعرانی، ج  طبقاتأقول: در کتاب 
 «“یموت! علماءِ الرُّسوم میّتًا عن میّتٍ؛ و أخذنا عِلمَنا من الحیِّ الّذی لا

 .1٣٩تذکرة الاولیاء، ص  1
 .111به مهر فروزان، ص جهت اطلاع بیشتر رجوع شود  2
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کس فرماید: غیر از امام رضا نباید گویند عارف! میگویند یک شیعه و یک ولیّ! این را میاین را می 
خواهید به طهران بروید اشکالی ندارد که سر راهتان مزار دیگری در ذهن بیاید! بله، فرمودند: اگر از مشهد می

 اولیاء و بزرگان را زیارت کنید، این اشکال ندارد.
من چون دیدم که در بعضی جاها صحبتی شده و شاید اختلافی در تعبیر پیدا شده است، گفتم در  

 طور که بوده عرض کنم.اینجا مسئله را آن
رود، دیگر نباید کس دیگری را در ذهن و خیال خودش السلام می کسی که به زیارت امام رضا علیه 

هادی و مثل بایزید و شیخ ابوالحسن خرقانی  قرار بدهد! صدها میلیون میلیون مثل عطار و مثل مرحوم حاج ملا
اند و انسان باید ار آن حضرت به این مقام رسیدهکشیدن خاک زوّ جاروکش صحن امام رضا هستند و از سرمه

 نعمت خودش را حق بشناسد و مقدار و ارزش هر کسی را در جای خودش قرار بدهد.ولی
 نباید کسی را در حریم امام داخل نمود

 امام، امام است و نباید در کنار امام چیزی قرار داد. آن حریم باید محفوظ بماند. 
آقا ما رفتیم به زیارت امام رضا و به زیارت »گویند: گردند و میا از مشهد برمیوقتی که بعضی از رفق 

در کنار زیارت امام رضا نباید زیارت « فقط زیارت امام رضا و بس!»گویم: به آنها می« مزار پدر بزرگوارتان!
 دیگری را قرار داد!

روید، در برگشت اشکالی ندارد که بیایید بر سر مزار بایستید و بله، وقتی که به زیارت امام رضا می 
شوید و خواهید شد، ولی وقتی که از خانۀ خود یا مند میزیارت کنید و فاتحه بخوانید و از برکاتش هم بهره

شد! فقط یک نیّت؛ نیّت زیارت امام رضا کنید، نباید دو نیّت در نظرتان باسمت زیارت حرکت میمسافرخانه به
 و بس! تمام شد.

تا خانم که  چند روز پیش در همین ایام زیارتی در مشهد مشرف بودم، از صحن که بیرون آمدم چند 
آقا، قبر آقا شیخ »که مرا دیدند گفتند: صفا بودند، همین از دانشگاه طهران برای زیارت آمده بودند و خیلی هم با

یک نگاه به من کردند و تعجب کردند که چرا « قبر امام رضا اینجا است!»گفتم: « دکی کجا است؟حسنعلی نخو
گوید: قبر امام رضا اینجا گوییم قبر حاج شیخ حسنعلی نخودکی کجا است، او میطور جواب دادم! ما میاین

منظور من هم امام »م: من هم دوباره گفت« منظورمان آقا شیخ حسنعلی نخودکی است!»است! دوباره گفتند: 
از »اهل فهم بودند، لذا منظورم را فهمیدند و مطلب را گرفتند. گفتند: « رضا است، قبر امام رضا اینجا است!

آید، دیگر نباید سراغ شیخ عزیزان من، وقتی کسی به زیارت امام رضا می»گفتم: « تان خیلی متشکریم!راهنمایی
زیارت امام رضا و بس! بله، اگر خواستی به منزلت بروی اشکالی حسنعلی و غیر شیخ حسنعلی برود، فقط 

 «ندارد، اما اینکه از زیارت امام رضا برگردی و دنبال قبر حاج حسنعلی بگردی برای چیست؟!
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ها کشیده آن مرد، مرد بزرگی بود، از اولیاء خدا بود، صاحب کرامت بود، صاحب نفس بود، مرارت 
بله، ما همۀ اینها را قبول داریم، ولی امام  1شود!الآن یک تار مویش هم پیدا نمی ها کرده بود وبوده، مجاهدت

 رضا فقط امام رضا است و بس! تمام شد.
ای که باشیم باید قدر و موقعیت آییم، و همۀ ما در هر مرتبههمۀ ما خادم امام رضا هم به حساب نمی 

دارد؛ اینجا جایی است که غیرت خدا در اینجا برنمیو حریم خودمان را بدانیم. اینجا جایی است که شوخی 
شناسد تجلّی کرده است؛ اینجا جایی است که آن مقام عظمت و بهاء در اینجا جلوه کرده است و خدا هم غیر نمی

 نظر قرار بدهد. دارد. ولیّ خدا این است، امام این است و انسان باید این مطلب را مدّ و دو برنمی
ت رفقا عرض کردم که هم به این نکته توجه داشته باشیم و هم در این قضیه یادی این مطلب را خدم 

 نظر فیضی برده باشیم.از مرحوم آقا بشود تا ما هم از این نقطه
زنجیر است؛ یعنی  و دارند. همین مطلبِ ایشان، برداشتن غلزنجیر را برمی و آیند و غلبزرگان می 

باید فکرت را آزاد کنی و نباید گیر و بند ظاهر باشی. اینکه الآن در اینجا این موقعیت را پیش بیاوریم و در آنجا 
جای خود قعیّت رفت! الآن اینکه او پدر من است بهدنبال واآن موقعیت را پیش بیاوریم نباید باشد، بلکه باید به

طرف و محفوظ؛ ولی حالا چون پدر من است، من باید بیایم و برایش تبلیغات کنم و پوستر چاپ کنم و این
زنجیر است، همان چیزهایی است که باید از پای ما  و طرف سالگرد بیندازم و اعلان کنم؟! تمام اینها غلآن

 کنیم!متأسفانه دائماً به خودمان اضافه می برداشته بشود، ولی
 زنجیرها و بخش انسان از غل مکتب عرفان، تنها مکتب رهایی

دارد؟ شما رفقا افرادی نیستید که از زنجیر را از پای انسان برمی و حالا کدام دسته و کدام طائفه غل 
اید و از همه اید و به همه جا سر زدهگشتهاید و همه جا را پشت کوه به اینجا آمده باشید، شما همه جا را رفته

آید این آیۀ قرآن را در حقّ مردم پیاده کند؟ مکتب عرفان یا سایر مکاتب دیگر؟ جا خبر دارید. کدام مکتب می
آید پایین گوید که آقا از ما صحبتی نکنید و وقتی میمرحوم آقا که اگر منبری از ایشان تعریف کند از پایین می

خواهیم؛ یا آن کسی که اگر از او تعریف نکنند پاکت دفعه تعریف کنید دیگر عذر شما را میگر اینگوید: امی
 دهد؟منبری را نمی

ـ کدام مدرسه این معارف را  مدرسه به معنای مکتب کدام مکتب؟ کدام راه و کدام مدرسۀ علمی؟ ـ 
آموزد؟ ؟ کدام مدرسه ولایت را به انسان میآموزدآموزد؟ کدام مدرسه این حقایق را به انسان میبه انسان می

                                                      
؛ سرّ الفتوح، ص ٣٥٩علیه، رجوع شود به سیرۀ صالحان، ص  اللَه جهت اطلاع از شخصیّت مرحوم نخودکی اصفهانی رحمة 1

111. 
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بخشد؟ کدام دهد و میآموزد؟ کدام مدرسه آزادی را به انسان هدیه میکدام مدرسه حرّیت را به انسان می
 مدرسه؟ مدرسۀ اولیای الهی، مدرسۀ شیعه امیرالمؤمنین، آن مدرسه!

 ترین منصبمنصب ولایت، پر مشقّت
فصل  السلام به خلافت و وصایت بلا که روز نصب امیرالمؤمنین علیهکنید در امروز شما خیال می 

های و امامت است، آیا امیرالمؤمنین از این منصب خوشحال شد؟ واللَه به جان خودش قسم حاضر بود تمام کوه
خورم! چون غیر از دردسر و عالم را بر سرش بزنند، ولی این منصب را به او ندهند! به جان خودش قسم می

زدن با یک مشت حیوان ]چیز دیگری برایش نداشت.[ همین حضرت ابوبکر  کله و فتاری و مشقت و سرگر
تکه کردند یا که تکه 1تکه کنند!شوند دختر پیغمبر را تکهزنجیرها حاضر می و و حضرت عمر برای همین غل

یرالمؤمنین به خلافت نرسد و تکه کردند برای اینکه امها آمدند دختر پیغمبر را تکهاین هم دروغ است؟ همین
ای آورد؟ او که ای آورد؟ چه راحتینصب نشود. حالا مگر این خلافت برای امیرالمؤمنین چه نقل و شیرینی

سر جایش هست، چه اینکه پیغمبر او را در روز غدیر نصب به خلافت بکند یا نکند، او امیر است، او امام است، 
 2ست.او ولیّ است، او دلش با خدا متحد ا

                                                      
رضها إلین شهادتها و ٧، باب ٢١٩ ـ ١٥٥، ص ٤٣بحار الأنوار، ج  1 قعن علیها مِن الظّلم و بُکائها و حُزنها و شِکایتها فی من غسلها : ما ون

فنها صلواتُ اللَه علیها و لعنةُ اللَه علّن منن ظنلمها. فنها و بیان العِلّة فی إخفاء دن  و دن
 :٥٤، ص ٧امام شناسی، ج  2
باید دانست که این نصب به مقام امامت و خلافت، شأنی از شؤون ظاهری آن حضرت نیست که موجب راحتی و سعه و مقامی »

گیرند و سرور و وجد دارند؛ بلکه موجب تحمّل مسئولیّت و تعهّد در برابر در برابر آن جشن می گردند وباشد که بدان خشنود می
احسن است. و این چقدر مشکل و طاقت فرسا است و چه  نحوانجام آثار و لوازم، و از عهده بیرون آمدن از وظایف آن به

بور کرد؛ از جمله مثلًا سکوت و عدم دست بردن به قبضۀ شمشیر پیامدهایی در پی دارد که باید با قدم صبر و آرامش از همۀ آنها ع
 برند و ناصر و معینی هم نیست.وقتی که حق را میاست، طبق وصیّت رسول خدا در آن

در حقیقت نصب به مقام ولایت، نصب به مقام بردباری و تحمّل و متانت برای تمام این وقایع و حوادث است. نصب به صبر و 
شود. اعلان تحمّل و ابر تمام حوادثی است که بعداً تا روز قیامت، راجع به ولایت برای صاحب ولایت پیدا میبردباری در بر

خبر وسیلۀ نفوس جاهل و بیآمدهایی است که در سدّ راه ولایت هر روز و هر زمان، شیطان و نفس امّاره بهاستقامت برای پیش
 گردد.می وصول به حضور جلوگیر آورد و برای عدمپیش می

ای برای امیرالمؤمنین بوده است و چه روز فرسا و چه ملاقات کوبنده و شکننده پس روز غدیر چه روز مشکل و چه میعاد طاقت
 ابّهت و جلالی بوده است! عظیم و پر

 عکس است. نظر شؤون دنیوی بوده است، بلکه مطلب برو چنین تصوّر نشود که روز مسرّت و شادی از نقطه
ها و کردن با ابوجهل کار پیدا و اللَه در غار حراء اولین روز نزول در عالم کثرت، و مأموریت سرکه روز بعثت رسولچنانهم

های جاهلیّت و ها، و روز تحمّل مصائب و شدائد تبلیغ رسالات خدا، و ایتمار به امر الهی در شکستن بتها و ابوسفیانابولهب
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 مشکلات و پیامدهای تحمّل ولایت )ت(
 مرحوم علامه طهرانی: سید حسن مسقطی هر جا که باشد با خدا است!

کنید سید حسن مسقطی را از نجف بیرون می« سید حسن با خدا است!»فرمودند: مرحوم آقا می 
ف باشد با خدا است، به بکنید، مگر برایش وحی آمده که حتماً باید در نجف باشد؟! او با خدا است؛ در نج

ـ به آمریکا برود با خدا است، به استرالیا برود با خدا است،  کنممن این را اضافه می ـ 1هند برود با خدا است،
 کند.به کرۀ ماه برود، بمیرد، زنده باشد، هر جا باشد با خدا است و با خدا دارد حرکت می

شود؟! نه بابا، کنید دیگر خیالتان راحت میون میاید حالا که او را از اینجا بیرشما گمان کرده 
کرد، اید؟ اگر او اینجا بود ولایت امیرالمؤمنین را تدریس میدانید که خودتان را از چه فیضی محروم کردهنمی

ولی الآن دیگر این حوزه از این درس و از این معرفت خالی شده است! اگر او در اینجا بود به طلاب و به فضلا 
ها و گشود، حالا که او رفت طنابزنجیر را از دست آنها می و داد، غلداد، معنویت میداد، جان مییروح م

                                                      
ترین مصائب را براساس جهل خود به بار ماشات با یک جهان از افکار مردم جاهل که بزرگتصفیه و تهذیب نفوس، و مدارا و م

 باشد.کنند، میآورند، و بر رسول خدا تحمیل میمی
فلهذا رسول خدا به خود لرزید، و چون به منزل آمد از شدّت هیبت و عظمت این امر بر روی زمین افتاد، گلیم و لباس و دثار بر 

أَيُّهَا ٰٓۡ دنبال خطاب ﴿يَـٰرا به 1﴾أۡ * وَرَبَّكَ فَكَبِّر أۡ فَأَنذِر أۡ ای افتاد که جبرائیل فرود آمد و آیۀ ﴿قُمدر گوشهخود پیچید و 
 فرو خواند. ٤مُزَّمِّلُ﴾أۡ أَيُّهَا ٱلٰٓۡ دنبال خطاب ﴿يَـٰرا به ٣ا﴾ۡٗ لَ إِلَّا قَلِيلأۡ و ﴿قُمِ ٱلَّي 2مُدَّثِّرُ﴾أۡ ٱل

دنبال دارد؛ از ضرب و شتم و قتل و اسارت فرزندان، طالب چه چیزهایی را بهبرای علی بن ابی داند که این ولایت امرپیغمبر می
کند و با اطاعت و تسلیم در ـ همه را تمکین می جلّ و عزّ بینید و برای رضای حضرت ربّ ودود ـو مانند آینه در مقابل خود می

کند و با آغوش پذیرد، و علی نیز همه را به جان و دل قبول میبه جان و دل می ٥﴾كَ مِن رَّبِّكَأۡ أُنزِلَ إِلَي ٰٓۡ مَا أۡ برابر آیۀ ﴿بَلِّغ
 «شناسد.گوید و برای اطاعت و تسلیم در برابر آن سر از پا نمیکند و دعوت حق را لبّیک میباز استقبال می

 .٣و  2( آیه ٧٤( سوره مدّثر )1
 .1( آیه ٧٤( سوره مدّثر )2
 .2( آیه ٧٣( سوره مزّمل )٣
 .1( آیه ٧٣( سوره مزّمل )٤
 .٦٧( آیه ٥( سوره مائده )٥
 :1٠٥روح مجرّد، ص  1
بهایی را از دست داده داند چه گوهر گرانکند. حوزۀ گمگشتۀ سرگشته نمیآری، حوزۀ نجف، سید حسن مسقطی را بیرون می»

دانست، باز جهل بسیط بود، سند فضیلت را فاقد شده است، و اگر میاست، و چه مرد توحید و شخصیت الهی و استوانۀ علم و 
اما هزار افسوس از جهل مرکّب! سید حسن هر جا برود، در مسقط برود، در هند برود، در دریا برود، در صحرا برود، او با خدا 

اً، او در داخل عالم ولایت و با ولیّ است و خدا با او است. او ساجد است و راکع، او ملبّس به لباس احرام است ظاهراً و باطن
 «مطلق است.
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 زنجیرها را بیاورید و خودتان را ببندید! و غل
کردند؛ حالا ببینید آنجا چه کسی هم سید حسن مسقطی رفت و هم آن افرادی که با او معارضه می 

رَتىَٰ عَلىَٰ مَا زند! چه کسی ندای ست و چه کسی دارد بر سرش میبر سر سفرۀ امیرالمؤمنین نشسته ا حَسأ ﴿یَٰ

طتُ فِي جَنۢبِ ٱلَلَِ﴾ کند، امیرالمؤمنین دارد شنا می 2سر داده است و چه کسی مستِ نعمات و شراباً طهورای 1فرََّ
را راحت کردند و زنجیر  کند! کدام یک از این دو؟ آنهایی که آمدند و خودشانخورد، بلکه شنا میاینکه مینه

 را برداشتند.
 های موهوم دنیویتقدّم رضایت خدا بر تمام مصلحت سنجی

گذاری کرده چنین مجلسی منتها نه مثل این مجلس، برای یکی از ارحام عمامههممرحوم آقا در یک 
حبت کردند. ای خیلی موجز و خیلی عجیب صربع، بیست دقیقه بودند. سر سفره نشسته بودیم تقریباً یک

ـ از جمله  صدای همه مخصوصاً طبقۀ بالا در بیاید! و مثل ما یک ساعت و نیم حرف نزدند که سر ـ
 فرمودند:هایشان این بود که میصحبت

ـ راجع به این مسئله بحث کردم که ما باید تمام امور  نه افراد عادی من روزی با یکی از اعاظم نجف ـ»
خیر، در نه”گفت: لهی و منطبق بر مصلحت الهی قرار بدهیم؛ ولی او میخود را یک به یک مورد رضای ا

 «“نظر بگیرد! بسیاری از موارد انسان باید مصلحت شخصی را در
اش این است که اش این است! نتیجهکنید نتیجهنعوذباللَه، بفرمایید! سید حسن مسقطی را بیرون می 

برو،  و مصلحت اجتماعی، مصلحت شؤون، مصلحت بیاآیید و در قبال مصلحت الهی، مصلحت شخصی، می
نه شعائر واقعی، چون شعائر واقعی همان چیزی است که نزد  بیداد و مصلحت شعائر تخیلی ـ و مصلحت داد

کنید. یا این است، یا آن است! یا جای این است، یا جای آن ـ را جایگزین می امیرالمؤمنین است، تمام شد!
شوند، نه این از آن خوشش هم جمع نمی نین است، یا جای کس دیگر است! هر دو بااست! یا جای امیرالمؤم

دنبالش نشینند. یا باید عمر را آورد و در دل جا داد و بهآید، کنار هم نمیآید و نه آن از این خوشش میمی
آسمان  ٣گیرند.ار نمیرفت، یا باید علی را آورد و عمر را بیرون کرد. علی و عمر در قلب انسان در کنار هم قر

                                                      
 :1٥٣، ص ٥. امام شناسی، ج ٥٦( آیه ٣٩سوره زمر ) 1

 «ام.گفتار ستمگران است در روز قیامت که( ای حسرت و ندامت برای من بر آنچه من دربارۀ جنب خدا کوتاهی کرده»)
 ا طَهُورًا﴾.ۡٗ شَرَاب أۡ رَبُّهُم أۡ : ﴿وَسَقَىهُٰم21( آیه ٧٦اشاره به سوره انسان ) 2

 «کننده آشامانید و سیراب کرد. و پروردگار آنها به آنان از شراب طاهر و طاهر: »٤٥٦، ص ٩معاد شناسی، ج 
 :٣٨٠، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  ٣
جُلٌ یُُبُّ أمیرالمؤمنین علیه قال إسماعیلُ الجُعفیُّ لأبی جعفر  علیه» ّ  السّلام و لّ السّلام: رن تبن ه و ینقولُ هو أحبُّ إلیَّ مِِنّ ین أُ مِن عدُوِّ

فهُ! قال:  هُ و لّ هذا مِِلنطٌ و هو عدُوٌّ فلا”خالن راءن لِّ ون تّقینه. کنرامةن إلّّ أن تُصن  «“تن
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 گیرند آقاجان!به زمین بیاید و زمین به آسمان برود، آن دو در کنار هم قرار نمی
دهیم، آیا دین این باید تکلیفمان را مشخص کنیم. ما مصلحت خود را بر مصلحت خدا ترجیح می 

کرده است، ]ولی الآن دانم پیغمب تو را در غدیر نصب است؟! خب عمر هم که همی را گفت! گفت گرچه می
ام، همی ام، آلزایمر هم نگرفتهدهام را هم از دست ندامصلحت چیز دیگری است.[ من که کور نیستم، حافظه

مذهب نگفت؟! آمد گفت:  دین لّمگر آن بی« بخ  بخ  لک یا علّ!»دو ماه پیش بود، خودم هم آمدم به تو گفتم: 
! مبارک باشد، مبارک باشد بر تو این منصب ای بخ  بخ  لک یا علّ، أصبحت مولّین و مولی»  کلِّ مؤمن  و مؤمنة 

باز هم بود! آنجا باید چه زبان  1«ای شدی!علّ، تو امروز مولّ و صاحب اختیار من و هر مؤمن و مؤمنه

                                                      
السلام را دوست دارد،  دارد که شخصی هست که امیرالمؤمنین علیهالسلام عرضه می اسماعیل جُعفی به امام باقر علیه»ترجمه: 

او ”تر است! حضرت فرمودند: گوید: او از مخالفینش نزد من محبوبجوید، و میاز دشمنان حضرتش تبرّی و بیزاری نمیولی 
سازد و او دشمن است؛ پس پشت سر او نماز نخوان و نماز پشت سر او فضیلتی شخصی است که مطلب را در نظر افراد مشتبه می

 )محقق(« “ه کنی.ندارد مگر آنکه از او بترسی و بخواهی تقیّ
 :٥٨، ص 2٧بحار الأنوار، ج 

:  و قیلن للِصّادق علیه» کُم. فقالن اءةِ مِن عدُوِّ بَّتننا و لن ”السّلام: إنّ فُلاناا یُوالیکُم إلّّ أنّه ینضعُفُ عن البن ی محن عن ن ادَّ بن من ، کنذن یهاتن أ  هن َّ تبن ین
نا!  «“مِن عدُوِّ

شد که فلانی ولایت شما را پذیرفته و شما را دوست دارد، ولی ضعفی دارد و از دشمنان  السلام عرض به امام صادق علیه»ترجمه: 
گوید کسی که ادّعای ولایت و دوستی ما را کند و از دشمنان ما بیزاری هیهات، دروغ می”جوید. حضرت فرمود: شما بیزاری نمی

 )محقق(« “!نجوید
 :2٩٤تقریب المعارف، ص 

یَجتمعُ حُبّی و حُبّ عثمان فی قَلبِ رَجلٍ إلّا اقتلع  لا”: السّلام أنّه قالَ  لیٍّ علیهعَن عُمَر بن هند، عَن ع»
 «“أحدهما صاحبه.

هم در قلب کسی  محبت من و عثمان با”کند که حضرت فرمودند: السلام روایت می عُمَر بن هند از امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
 )محقق(« “دیگری را از دل بیرون سازد.جمع نخواهد شد إلّا اینکه یکی از این دو، 

؛ تاریخ مدینة دمشق، ٥٨و  1٥٧، ص 1؛ شواهد التّنزیل، ج ٧٧و  ٧1و  ٦٥، ص 1؛ فرائد السّمطین، ج 2٦2، ص 1إعلام الوری، ج  1
 آمده است.« أصبحتَ مولایَ و مولیٰ کلِّ مُسلمٍ»عساکر . و در بعضی از روایات ابن٧٨و  ٧٦و  ٤٨، ص 1ج 

 :1٥، ص ٨سی، ج امام شنا
مِن ذی الحِجّة، کتِبَ لهُ صیامُ  1حاکم حسکانی نیز با سند دیگر خود از أبوهریره روایت کرده است که قال: مَن صامَ ثَمانیةَ عَشَرَ»

لمُؤمِنینَ؟ قالوا: بَلیَ یا رَسولَ اللَهُ! سِتّینَ شَهرًا، و هو یَومُ غدیرِ خُمٍّ لمّا أخَذَ النّبیُّ صلّی اللَه علیه و آله بیَدِ علیِّ فقالَ: ألَستُ وَلیَّ ا
طالبٍ أصبَحتَ مَولایَ و مولیٰ کلِّ مُؤمنٍ. و أنزَلُ اللَه فَقالَ: مَن کنتُ مَولاهُ فَعَلیٌّ مَولاهُ. فقالَ عُمَرُ بنُ الخطّابِ: بَخٍّ بَخٍّ لَک یا بنَ أبی

 2مَتِي﴾.أۡ نِع أۡ كُمأۡ تُ عَلَيأۡ مَمأۡ وَأَت أۡ دِينَكُم أۡ تُ لَكُمأۡ مَلأۡ مَ أَكأۡ يَوأۡ ﴿ٱل
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د، باید رواش از بی میهای بعدینقشه ۀبازی دربیاورد، آنجا باید نفاق کند، چون اگر این کار را نکند هممعلّق
 کند پیغمب باور کرده است.کند امیرالمؤمنی باور کرده است، خیال میبازی دربیاورد. او خیال می

شوند. باید هم جمع نمی دنبال امیرالمؤمنین رفت، و این دو بادنبال او رفت و یا باید بهپس یا باید به 
کردن  ز انتساب به این و به آن دربیاورد تا در صحبتزنجیر را باز کند و انسان را ا و دنبال آن کسی رفت که غلبه

خورد، پس نگویم! آنجا خواهم این حرف را بزنم به آنجا برمیاینجا که می 1راحت باشد و گیر نداشته باشد؛
خورد، پس نگوییم! اینجا خلاف شأنم است و.... این شخص خواهم آن مطلب را بگویم به آنجا برمیکه می

اند اند و بَزَک و آراسته کردهاند و درست کردهشود مجسّمۀ تراشیده! او را تراشیدهبلکه می دیگر انسان نیست،
توان شود تراشید، مثلًا نمیاند! خب این مجسّمه است و دیگر آدم نیست؛ چون آدم را نمیو تحویل مردم داده

کرد! آن دینی که رسول خدا آورد،  شود این کار رااش را قطع کرد، ولی با مجسّمه میدستش یا گوشش یا بینی
 زنجیر را برداشت و انسان را راحت کرد. و دینی بود که غل

 علیه پیامبر خدا جلسات پنهانی منافقین بر
اینکه امروز بر او شادباش آمد! وظیفۀ او در امروز السلام مصیبت آمد، نه امروز بر امیرالمؤمنین علیه 

حال به رفت، لذا تحمل او از امروز باید با سایر تحملات تفاوت کند. تا سنگین شد و تکلیف او در امروز بالا
ها شرکت مقدار نبود؛ در جنگدانستند و تکلیفش هم بیشتر از اینعمو و داماد پیغمبر می عنوان پسراو را فقط به

ات و تهجّد خودش شد و به مناجها بلند میکند، اسلام را نصرت بدهد، دشمنان را از دور پیغمبر بزداید، شب
کم طور بود و مسئله خیلی مهم نبود. ولی از امروز شروع شد، از امروز حقدها کمحال اینبه پرداخت، تامی

کم بروز و ظهور پیدا کرد، آن منویات شیطانی که در دل مخفی بود، شروع شد. با زبانه کشید، حسدها کم
                                                      

شود؛ و آن روز، روز غدیر خمّ است هرکس روز هجدهم ماه ذوالحجّه را روزه بگیرد، ثواب شصت ماه روزه برای او نوشته می”
که چون پیغمبر دست علی را گرفت و گفت: آیا من ولیّ مؤمنین نیستم؟! گفتند: آری، ای رسول خدا! پیامبر فرمود: هرکس که 

 لی مولای او است.من مولای اویم، ع
که مولای من و مولای هر مرد مؤمنی به، آفرین، آفرین بر تو ای پسر ابوطالب! صبح کردی درحالیعمر بن خطّاب گفت: به

 «“مَتِي﴾.أۡ نِع أۡ كُمأۡ تُ عَلَيأۡ مَمأۡ وَأَت أۡ دِينَكُم أۡ تُ لَكُمأۡ مَلأۡ مَ أَكأۡ يَوأۡ هستی! و خداوند این آیه را فرستاد: ﴿ٱل
 ست فلهذا در ترجمه تصحیح شد.( ثامن عشره صحیح ا1
 .1٥٨، ص 1، ج شواهد التَّنزیل( 2
 :112٣مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر ششم، ص  1

بند رقّیت ز پایت بر  ** کیست مولا آن که آزادت کند
 کَند
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باید دست به کار بشویم! لذا از امشب جلسات پنهانی در خودشان گفتند: پیغمبر ]علی را[ نصب کرد، حالا ما 
ای کار کنیم، نقشهگویند چهشوند و میها و امثال این افراد جمع میمدینه شروع شد. عمر، ابوبکر، ابوعبیده

بریزیم و یک سازمان پنهان تشکیل بدهیم و تا این موضوع جا نیفتاده اول سراغ پیغمبر برویم! لذا پیغمبر را سم 
 دادند و کشتند.

 فرماید:السلام است که می روایت صحیح از امام صادق علیه بحاردر  
تاه؛ » مَّ  1«“به خدا قسم که[ عایشه و حفصه رسول خدا را سم دادند!”]واللَه لنقد سن

 ]یعنی ای[ مردم، بدانید که پیغمبر به مرض طبیعی از دنیا نرفت! 
 بیت به دست همسرانشانشهادت سه تن از اهل

شان به شهادت رسیدند، اولین نفر خود پیغمبر بود، بیت مکرمۀاز جملۀ معصومین ما که توسّط اهل 
بعد امام حسن بود که ایشان هم توسّط زوجۀ مکرمۀ مجلّله؛ جناب جُعده دختر اشعث بن قیس به شهادت 

این  ٣به شهادت رسیدند.الفضل، دختر مأمون و خواهر معتصم و دیگری امام جواد بود که توسّط ام 2رسیدند
 حال این هم یک قِسم است، خدا همه نوعش را نشان داد.کلّتا توسّط عیالاتشان به شهادت رسیدند. علیٰ  سه

اش از قبل چیده شده آقا اینها پیغمبر را کشتند! نقشۀ سقیفه آن روز نبود، بلکه برنامه «واللَه لقد سمّتاه» 

                                                      
 :2٠، ص 2٨بحارالأنوار، ج  1
مدِ بنُ بنشیر  عن أبی 1تفسیر العیاش» ؟! إنّ اللَه ینقولُ: ”السّلام قال:  عبداللَهِ علیهعبدُ الصَّ تندرونن ماتن النبّیُّ صلّّ اللَه علیه و آله أو قُتلِن

اتن أنو إیِْن مَّ لنبٱقُتلِن  أۡ ﴿أنفن ٰٓ أنع أۡ تُمأۡ نقن ٰ لّن تاهُ!أۡ قنٰبکُِمأۡ عن مَّ وتِ إنّهما سن لنقن الُلَه.فقُلنا: إنّهمُا“ ﴾ فنسُمن قنبلن المن ن خن ُّ من  « و أبویهما شَن
دانید که رسول خدا صلّی اللَه آیا می”کند که حضرت فرمود: السلام روایت می عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه»ترجمه: 

یا کشته شود، شما فرماید: ﴿آیا اگر او بمیرد علیه و آله به مرگ عادی از دنیا رفته و یا اینکه به شهادت رسیده است؟ خداوند می
پس “ کنید؟!﴾ همانا پیغمبر را مسموم نمودند و آن دو زن او را سَم دادند!به همان بربریّت و جاهلیّت دیرینۀ خود بازگشت می
 )محقق(« ما گفتیم: آن دو زن و پدرانشان بدترینِ خلق خدایند.

 .«سقتاه»آمده است: « سمّتاه»به جای  2٠٠، ص 1، ج تفسیر العیاشی( در 1
 .٥٤٦، ص 2کمال الدین، ج  2
 .٣٩٥دلائل الإمامة، ص  ٣
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خواست و اگر سقیفه نبود یهود می 2ند که سقیفه از افتخارات اسلام است،گویگرچه الآن روحانیون ما می1بود!
 کنم که موقع ظهور حضرت است!بر حکومت اسلامی غلبه پیدا کند! واقعاً دیگر من خیال می

 دفاع برخی از افراد از خلفای غاصب
ینهجُرإنّ »وقتی یکی بیاید و آن ساحت جناب عمر را از آن اتهام به رسول خدا که گفت:    ٣«الرّجلن لن

و  ٤«چنی مطلبی را به پیغمب نسبت بدهد!همحاشا به این ایمان و تقوای عمر که یک»تبئه و تنزیه کند و بگوید: 
اصلاا چه کسی گفته است که اینها »و دیگری هم بگوید:  ٥«سقیفه از افتخارات اسلام است»دیگری هم بگوید: 

اش ها اصلاا معنا ندارد! مگر علّ در خانهتکه کردند؟ این حرفا تکهآمدند و آتش آوردند و دختَ پیغمب ر

                                                      
 :1٩1، ص 1کتاب سلیم، ج  1

أنّ هؤلاء الخَمسة کَتبوا بینهم کتاباً تَعاهدوا فیه و تَعاقدوا فی ظلّ ”السّلام(:  أخبر )أمیرالمؤمنین علیه»
 «“یَتظاهروا علَی علیّ فیزوون عَنه هذا الأمر. الکعبة؛ إن ماتَ محمّد أو قُتل أن

هم عهد بستند  ای نوشتند و در آن بااین پنج تن در بین خود نوشته”السلام از این واقعه خبر دادند که  امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
هم در مقابل علی بایستند و با یاری یکدیگر این امر  پیمان شدند که اگر پیغمبر از دنیا رفت و یا کشته شد، باو در کنار کعبه هم

 )محقق(« “)خلافت( را از او برگردانند.
 .12٦، ص 2٨چنین رجوع شود به بحار الأنوار، ج و هم

ی منافقین و غاصبین خلافت که در زمان حیات پیامبر پیمان بستند که بعد از وفات پیامبر های پنهانجهت اطلاع بیشتر از برنامه
 مراجعه کنید.« اصحاب صحیفۀ ملعونه»خلافت را غصب نمایند، به روایات مربوط به 

اگر پیامبر کشته  ای نوشتند و امضا کردند کهالوداع در بین خود معاهده اصحاب صحیفۀ ملعونه همان پنج نفری هستند که در حجّة
بیتش برسد، و آنها عبارتند از: ابوبکر، عمر، معاذ بن جبل، ابوعبیده جرّاح، سالم مولا شد یا از دنیا رفت نگذارند خلافت به اهل

 حذیفه. )محقق(ابی
والفضل برقعی . و دیگر قائل به این مطلب سیّد اب٧2شاهراه اتّحاد، بررسی نصوص امامت، تألیف حیدرعلی قلمداران قمی، ص  2

 باشد. )محقق(در مقدّمه و حواشی همین کتاب می
 .٣٣٣؛ نهج الحق، ص ٤2٠، ص 1؛ کشف الغمة، ج ٤٣2، ص 2الطرائف، ج  ٣
است. البته ایشان در مصاحبه با آقای حسین قزوینی  ٣٥ ـ 2٩پناه اشتهاردی در کتاب کشکول زمان، ص گویندۀ کلام شیخ علی ٤

اند. )منبع: سایت مؤسّسه تحقیقاتی حضرت اند و عذرخواهی نمودهصدور اعتراف کرده قطع به عدمنسبت به اشتباه در قبول 
(. ٥٧٣٧، با کد ٣/٩/1٣٨٤، در تاریخ کشکول زمانولیّ عصر عجّل اللَه تعالیٰ فرجه، گفتگو با آیت اللَه اشتهاردی دربارۀ کتاب 

 (محقق)
و با پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تحت عنوان گنجینه معرفت، در محضر استاد زادۀ خراسانی در گفتگ از سخنان شیخ محمد واعظ ٥

 شمسی. )محقق( ٤/2/1٣٨٧، به تاریخ انتشار ٥و  ٤، شماره البلاغهنهجواعظ زاده، پیرامون 
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یکی حل شد و دیگر مسائل یکی ۀکنم زمان ظهور است! همدیگر خیال می 1«نشیند تا زنش بیاید پشت در؟!می
 اند.ایم، چون آنها به این مطالب معتَفتسننّ هم جلوتر افتادهچیزی نمانده است! ما از اهل

کشتن دختَ  ۀآن قضی 2ها است!در کتب خود سنیّ« إنّ الرّجل لینهجُر»ای احمق، اینکه عمر گفته است:  
 گویی؟!و شعراء عرب راجع به این قضیه شعر سروده اند، حالّ تو چه می ٣تسننّ استپیغمب در کتب خود اهل

ر *** أکرِم بسِامِعِها أعظمِ بمُِلقی ا عُمن لٍّّ قالَن ةٌ لعِن ولن  هاقن
ی فیها لنیکن بِها *** إن لن تُبایعِ و بنِتُ المُصطنفن کن لّ أُبقی عن رّقتُ دارن  حن
دنانن و حامیها[ فوهُ بِها *** أمامن فارِسِ عن فص  ین  ٤]ما کان غیُر أبی حن

                                                      
 باشد. )محقق(می ٦٦ ـ ٦2، ص 1الغطاء در کتاب جنة المأوی، ج کاشفقائل به این مطلب آیةاللَه محمدحسین آل 1

دیگر گویندۀ این کلام سید محمدحسین فضل اللَه از علمای معروف لبنان است )منبع: وبگاه آپارات، کتاب اللَه و عترتی شبکه و 
جهانی ولایت، کلیپ صوتی سخنرانی سید محمد حسین فضل اللَه؛ وبگاه یوتیوب، کلیپ تصویری تحت عنوان ردّ دروغ شهادت 

 .(2٠1٥مارس//٧اللَه فضل اللَه، زمان انتشار: حضرت زهرا سلام اللَه علیها توسط آیة
جواب قاطع و مستدلّی از شبهات  1٣٠، ص 1السلام، ج  جناب آیةاللَه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب مأساة الزهراء علیها

 ایشان نسبت به انکار شهادت حضرت زهرا داده است. )محقّق(
 :٧٦، ص ٥؛ صحیح مسلم، ج ٩، ص ٧؛ صحیح البخاری، ج ٣٣٦، ص 1مسند أحمد، ج  2

ا لنن: و سلّم[ و آله]قال رسول اللَه صلّّ اللَه علیه »...  کُم کتابا ا.  إئتونی بالکتِفِ والدّواةِ )أو اللّوحِ والدّواةِ( أکتُبْ لن ه أبدا تنضِلّوا بعدن
جُر! فقالوا: إنّ رسول  «اللَه صلّّ اللَه علیه ]و آله[ و سلّم یهن

بیاورید تا برای ( یا کاغذ و دواتی)برای من استخوان کتف و دواتی : ”ی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودرسول خدا صلّ: »...ترجمه
!« گویدرسول خدا صلّی اللَه علیه و آله هزیان می: پس بعضی گفتند!“ گاه گمراه نشویدشما چیزی بنویسم که بعد از آن هیچ

 (محقق)
ثننی محمّدُ بنُ رافع  و عبدُ بنُ » دَّ هْریّ عن عُبنیدِاللَه و حن نا مُعتنمِرٌ عن الزُّ ن نا عبدُ الرزّاقِ: أخبن : حدّثن نا و قالن ابنُ رافع  ن  حمید قال: عبدُ أخبن

رُ بنُ الخنطّاببنِ عبدِاللَه بن عُتبنة عن ابنِ  ن رسولُ اللَه صلّّ اللَه علیه ]و آله[ و سلّم و فی البیتِ رجالٌ فیهم عُمن ، عبّاس قال: لمّا حضَن
ه”فقالن النبّیُّ صلّّ اللَه علیه ]و آله[ و سلّم:  لُمَّ أکتُبْ لکُم کتاباا لّ تنضِلّونن بعدن رُ: إنّ رسولن اللَه )صلّّ اللَه علیه ]و آله[ و “! هن فقال عُمن

سبُنا کتابُ اللٰه!.... کُم القرآنُ، حن عُ و عندن جن  «سلّم( قد غلنبن علیه الون
ول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم به حال احتضار موت در آمد، در اطاق آن حضرت تنی عباس گفت: چون رسابن»ترجمه: 

حاضر شوید برای شما کاغذی بنویسم که ”چند از مردان از جلمه عُمَر خطّاب بودند. پیغمبر صلّی اللَه علیه ]و آله[ فرمودند: 
دَرِدِ مرض غلبه کرده است، و در نزد شما قرآن است؛ ما را  عُمَر گفت: بر رسول خدا“ گاه گمراه نشوید!دیگر پس از آن هیچ

 )محقق(« کتاب خدا کافی است!....
 .1٣٩، ص 1الإعتدال، ج  ؛ میزان٣٠؛ الإمامة و السیاسة، ص 1٥، ص ٦؛ الوافی بالوفیات، ج ٥٧الملل و النحل، ص  ٣
 :1٨٤، ص 1. اسرار ملکوت، ج ٨2، ص 1دیوان حافظ ابراهیم، ج  ٤
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این أشعار را چه کسی گفته است؟ اینها را همان شاعرالنّیل )حافظ ابراهیم( در حضور ملک فاروق  
زدن  ه ترتیب داده بودند، راجع به قضیۀ عمر و آوردن هیزم در کنار خانۀ امیرالمؤمنین و آتشدر آن مجلسی ک

حاشا به ساحت حضرت عمر »ایم که وقت ما از آنها جلوتر افتادهاند، آنتسنن نقل کردهسروده است و خود اهل
ه به این بزرگواران هایی است که شیعها چیست؟ این چه تهمتکه برود و چنین کاری بکند! این حرف

 اند!انگار این بزرگواران از ملکوت نازل شده« زنند؟!می
رسول خدا آمد این کار را کرد؛ زنجیر را برداشت، ما را راحت کرد، ما را از گرفتاری نفس بیرون  

 بند خارج کرد و این سفره را در اختیار امیرالمؤمنین قرار داد. و آورد، ما را از گیر
 ی روز آزادی از تعلّقات و افکار باطلروز غدیر یعن

امروز روز عید غدیر است، روز آزادی ما است، روز غدیر یعنی روز آزادی! روزی است که ما باید  
کردیم یک صفحه کاغذ برداریم و بنشینیم تعلقات حال هر چه فکر میبه نظر کنیم، تا در افکار خودمان تجدید

هایی که در دلمان است، آن مسائلی که به آنها تعلق داریم، آن مطالبی که یکی بنویسیم؛ آن چیزخودمان را یکی
گذارد نفس ما از این قفسِ هویٰ و هوس دست و پای ما را بسته است و برای ما گیر ایجاد کرده است و نمی

دفعه یک خرده حرکت کند یکخواهد یکگذارد در عالم قرب به راحتی نفس بکشد، تا میآزاد بشود، نمی
 اندازد.کِشد و گیرش میآید و او را میطناب می

 انحراف از طریق، به دلیل تعلّق یک شخص به همسرش
ـ  علیه اللَه رضوان شخص که در طهران بود و اتفاقاً از آشنایان هم بود، به مرحوم آقای حداد ـ یک 

ورات را به ایشان بدهید و روی این دسترجوع کرده بود. ایشان به مرحوم آقا گفتند که وقتی به طهران می
کنند و آیند، او را صدا میخلاصه مسئولیت او را خودتان به عهده بگیرید. وقتی که مرحوم آقا به طهران می

اند که مرحوم آقا او را در کنار بگیرند و امورش را متکفل فرمایند که استادشان جناب آقای حداد دستور دادهمی
کم احساس کردیم که رفتارش دفعه کمکند. یکآید و حالات خوشی پیدا میبشوند. او هم خیلی خوب جلو می

عوض شد، خصوصیاتش تغییر پیدا کرد و وضعیتش عوض شد. قبل از این قضیه به من این مطلب را گفت 

                                                      
ای است که عمر به علی خطاب نمود! چقدر کریم و بزرگوار است شنوندۀ آن و چقدر عظیم مرتبه عجب کلام ارزشمند و بلند»

 مرتبه است گویندۀ آن! و بلند
اینکه گذارم، اگر از بیعت با خلیفه ابوبکر سرپیچی نمایی؛ با کشم و تو را در آن خانه باقی نمیقطعاً بدان که خانۀ تو را به آتش می

 دختر پیامبر در آن خانه باشد و از آنجا خارج نشود!
پهلوان عرب  طلبد که بتواند در مقابل اولای همچو عمر را میاین کلام، کلامی نیست که از دهان هر کسی خارج شود، گوینده

 «سوار عدنان و نگهبان و پاسدار امّت عرب )عدنان( ایراد کند.و تک
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ن دفعه ایمن یک« من در این دنیا فقط به دو نفر تعلق دارم؛ یکی فلانی یعنی مرحوم آقا و یکی عیالم، فقط!»که: 
مبادا این تعلق دوم تو را از تعلق اول ساقط »مسئله به ذهنم آمد و این مطلب از ذهنم خطور کرد و به او گفتم: 

 ای پیش نیامد و قضیه گذشت.همین یک جمله را گفتم و دیگر هم مسئله« کند!
ن دیگر کرد الآهایی که اول میکم رفتار و حالاتش تغییر پیدا کرد، صحبتما دیدیم که ایشان کم 

کند! خب به من هم خیلی ]علاقه داشت[ و گفت نفر سوم کرد الآن دیگر نمیکند، تعابیری که اول بیان مینمی
 تو هستی!
آید آن روز که از قم به طهران فلانی یادت می»رفتیم گفتم: جا می هم یک یک روز وقتی که داشتیم با 

کنم که حالا وقتش آن مطلب را گفتم؟ من احساس می چنین مطلبی را مطرح کردی و منهمآمدیم تو یکمی
اینکه متوجه شدیم که  دفعه رنگش پرید و خیلی این مسئله برایش سنگین شد و چیزی نگفت. تایک« است!

آب آقا برایش زده شده است! و بعد هم خب مطالب  کم زیرها و مطالب و چیزهای دیگر، کمخلاصه با صحبت
 کرد، ولی مسائل دیگری پیش آمد.به آنها اکتفا میدیگری پیش آمد و ای کاش 

در سفری که ما خدمت مرحوم آقا به مکه رفتیم و بعد از مکه به کربلا مشرف شدیم، یک شب بدون  
مرتبه آقای حداد رو کردند به مرحوم آقا اینکه اصلًا صحبتی بشود و بدون اینکه اصلًا مطلبی مطرح بشود، یک

 و فرمودند:
کنند و خودشان از ما استمداد آیند و خودشان تقاضا و التماس میای است که افراد میلهاین چه مسئ»

ها مرتبه خنّاسخرده حرکت کنند، یکپر بگیرند و یک و خرده بالخواهند یککه میکنند، ولی همینمی
 «کنند.ی ساقط میشکنند و آنها را از هستپر آنها را می و زنند بالآیند و میطرف میطرف و آناز این

کنند. وقتی که ایشان رفتند بیرون، من رو دفعه فهمیدم که ایشان دارند به آن شخص اشاره میمن یک 
 «بله، منظور ایشان همین بود.»ایشان فرمودند: « منظور ایشان فلانی نبود؟»کردم به مرحوم آقا و گفتم: 

ر هستند؛ بلکه بسیاری از افراد هستند که حتی طوالبته این مطلب به این معنا نیست که حالا همه این 
چنین وضعیتی همبرند، حالا آن شخص یککنند و آنها را جلو میبیت و مخدراتشان آنها را تشویق میاهل

 زنجیر باید باشد؟ و داشت. این مسئله عمومیت ندارد، ولی صحبت در این است که چرا این غل
جای خود، عیال به شوهر د، انسان به عیالش محبت دارد بهجای خوانسان به رفیقش محبت دارد به 

جای خود، انسان به فرزند محبت دارد به جای خود، انسان به مادر، به همسایه، به مؤمنین، به محبت دارد به
جای خود، ولی صحبت در این است که اگر این محبت تبدیل به تعلق بشود آنجا است سایر افراد محبت دارد به

بینیم که شود. لذا ما میآید، آنجا است که دست و پای انسان گرفته میآید، آنجا است که زنجیر میمیکه غُل 
خود بزرگان حتی نسبت به اساتیدشان هم تعلّق نداشتند! بله، با آنها ربط داشتند، ولی تعلّقی نداشتند که مانع 

کردند؛ نه به جنبۀ استقلال و ذاتیّت! شان نگاه میطلوعِ حقیقتِ توحید بشود. آنها به جنبۀ وساطت و آلیّت اساتید
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وقت این شخص دیگر از هر دو جهان آزاد کردیم. آنگفتند ما به این جنبه و به این نحوۀ اساتیدمان نگاه میمی
 است.

خدا رحمت کند! واقعاً اگر در این دنیا شعری هم باشد همین شعرهایی است که از حافظ و مولانا و  
 به، واقعاً چه شعرهایی است:دست ما رسیده است! بههادی و امثال اینها به مرحوم حاج ملا

 1غلام همت آنم که زیر چرخ کبود *** ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
﴾ین آیه است: این شعر ترجمۀ هم  هِمأ لَ ٱلَّتِي كَانتَأ عَلَيأ لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ خودش را از  2﴿وَیضََعُ عَنأ

موقع اد بشود آندهد، آزاد کرده است؛ وقتی که آزدهد و از هرچه که بوی انتساب میهرچه که بوی تعلق می
 شود تجلّی توحید!تجلّی می

 آزادی و حرّیت، پیام غدیر
ه روز ولایت است، روز آزادی و حرّیت ما است! دکتری، دکتر باش ولی دکتر آزاد باش! پس امروز ک 

مهندسی، مهندس باش ولی مهندس آزاد باش، تاجری، تاجر باش ولی تاجر آزاد باش! عالِم و مجتهدی، مجتهد 
مَةَ لََٰٓئمِٖ﴾بیت باش و آزاد باش! دنبال مکتب اهلباش ولی به باید همیشه سرلوحۀ توجه و نظرۀ  ٣﴿وَلََ یخََافوُنَ لَوأ

 ما باشد.
حال به أسفا که تا أسفا و وا کند، و وادر اینجا است که مولانا آن تشیّع خودش را به همۀ دنیا اعلان می 

 کند:جان، دارد اعلان می آقا ٤زنیم که مولانا سنّی است، مولانا سنّی است!ایم و بر سر خودمان و بقیه مینشسته
 غمبر با اجتهاد *** اسم خود را و علی مولا نهادزین سبب پی

گوید! پیغمبر آمد نصب ولایت کرد، آخر کجا هستید و فکر و عقلتان کجا دارد روز عید غدیر را می 
 رفته است؟
یعنی ای مردم، پیغمبر نه از روی تقلید، بلکه از روی اجتهاد، از روی « زین سبب پیغمبر با اجتهاد» 

عمویش بود، نه برای  و از روی وحی آمد امیرالمؤمنین را نصب کرد؛ نه برای اینکه پسر فهم، از روی حقیقت
خاطر تخیلاتی که ماشاءاللَه ما در خواست ملاحظۀ دخترش را بکند، نه بهاینکه دامادش بود، نه برای اینکه می

                                                      
 .٣٧ل دیوان حافظ )قزوینی(، غز 1
 :٩٨، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 1٥٧( آیه ٧سوره اعراف ) 2
 «گشاید.دارد و میهایی که بر آنان بسته شده است، برمیو بار سنگین و غل»
 :٣٥1، ص 1. اللَه شناسی، ج ٥٤( آیه ٥سوره مائده ) ٣
 «ای در خوف و هراس نیستند.کننده و از ملامت هیچ ملامت»
 .2٨٩، ص 1ملکوت، ج  علیه، رجوع شود به اسرار اللَه الدّین بلخی رومی رضوانولانا جلالجهت اطلاع از تشیّع م ٤
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ن عمل را از روی عقل و یقین انجام ، ای«نام خود و آن علی مولا نهاد»بینیم! پیغمبر با اجتهاد که امروز داریم می
 داد!

این شعر  1گویی منظور از مولا دوست است،خب مولا کی است؟ مولا دوست است؟ آقایی که می 
 اش را نخواندی؟ چرا نخواندی؟ یا اگر خواندی چرا نگفتی؟بعدی

 گفت: هر کس را منم مولا و دوست *** ابن عمّ من علی، مولای اوست
خوانی؟ خدا از تو مؤاخذه گویی؟ و چرا نمیگوید چرا نمیمعنای مولا را که دارد می این را خواندی ولی

 کند! باید حق را گفت!می
 کیست مولا آن که آزادت کند *** بند رقّیّت ز پایت بگسلد

 دوست این است؟ نه، مولا این است!
تِ د که ای که راجع به پیغمبر آمگوید همان آیهگوید؟ میدانی مولوی چه میمی  ﴿وَیحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّيِّبَٰ

﴾ هِمأ لَ ٱلَّتيِ كَانتَأ عَليَأ لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ ٰٓئثَِ وَیضََعُ عَنأ ٰـ خَبَ هِمُ ٱلأ مُ عَليَأ امروز امیرالمؤمنین مصداق همان  2وَیحَُرِّ
 آیه قرار گرفت.

 کیست مولا آن که آزادت کند *** بند رقّیّت ز پایت برکَند
 ٣مؤمنان شادی کنید *** همچو سرو و سوسن آزادی کنیدای گروه 

داند؟ آدم چقدر باید... چه بگوییم؟ چه بگوییم؟ همین! آدم چقدر وقت مولوی این را دوست میآن
تا نقطه! چه بگوییم دیگر! واقعاً چه بگوییم؟ دیگر وقتی که هست، هست دیگر! فعلًا قضیه  باید و دیگر چند

 این است.
]یعنی[ آزاد شو! بیا شاگرد امام صادق شو! بیا فقط آن چیزی که امام « آن که آزادت کندکیست مولا » 

 نظرت قرار بده، نه آن چیزی که آقای فلان گفته است! صادق گفته را مدّ
اندازۀ خودشان اجر و ثواب اند و همه بهاند، همه مکرّمه محترماند، هماند، همه بزرگهمه خوب 

برند، ولی ما باید کجا سر بسپریم؟ ما باید کجا بار بیندازیم؟ ما باید در کجا خیمه بزنیم؟ ما فقط باید در می
ام صادق چه گفته است و بعد باید همه چیز خیمۀ امام صادق برویم؛ تمام شد! فقط باید به این نگاه کرد که ام

                                                      
 .٩٦؛ مطالب السؤول، ص ٩٤رجوع شود به تطهیر الجنان و اللسان، ص  1
 :٩٧، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 1٥٧( آیه ٧سوره اعراف ) 2
نماید و چیزهای آلوده و دارد و چیزهای پاک و پاکیزه را بر ایشان حلال میو ]آن پیغمبر آنان را[ از کار زشت ناپسندیده بازمی»

 «گشاید.دارد و میهایی که بر آنان بسته شده است برمیکند و بار سنگین و غلپلید را بر آنان حرام می
 .٦٤2، دفتر ششم، ص گزیده ابیاتی از مثنوی معنوی )میرخانی( ٣
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ها و زنجیرها! دیگر لازم نیست دائماً ها و غلکردن طناب شود بازشود آزادی! این میرا فراموش کرد، این می
طرف سرک بکشیم که این شخص چه گفته است؟ آن شخص چه گفته است؟ خب گفته که طرف و آنبه این
 گفته!

کند. خدا اقیانوس را در نوس بدهد، دیگر به آب در این لیوان نگاه نمیوقتی خدا به کسی یک اقیا 
کنی؟ تو کار میکنارت قرار داده است، معارف جعفر بن محمد را در کنارت قرار داده است، حالا تو داری چه

مش گویی: فلان آقا این را گفته است، پس کلاروی! میروی! دنبال استکان میدانه میداری دنبال انگشت
ایم درست است! آقا، ما امام داریم، ما ولیّ حی داریم، ما صاحب اختیار داریم! همۀ این چیزها را کنار گذاشته

 کنیم! پس باید آزاد بود.دنبال تخیلات حرکت میو داریم به
 گذاری امیرالمؤمنین توسط پیامبر در روز غدیرعمامه

است. رسول خدا در امروز فقط امیرالمؤمنین را به  السلام گذاری امیرالمؤمنین علیهامروز روز تاج 
خلافت نصب نکرد، بلکه آمد بالای منبر و آن عمامۀ خود را که عمامۀ سبز بود و اسمش هم سحاب بود به دور 

پس امروز روز   1گذاری کرد.سر امیرالمؤمنین با دست خود پیچید و برای امیرالمؤمنین در امروز عمامه
گذاری کرد و منصب میرالمؤمنین هم بوده است. حضرت در امروز با دست پیغمبر عمامهگذاری ظاهری اعمامه

 زنجیر درآوردن من و شما را به او سپرد، او که خودش آزاد بود. و کردن و از غل آزاد
 دستگیری و هدایت همیشه و هر روزۀ امام معصوم

ها پیش نبوده است، این حرف سال 1٤٠٠پس امروز امیرالمؤمنین زنده است و در کنار ما است.  
گوید: دروغ است، امیرالمؤمنین هر روز هست و هر روز زنده است و هر لحظه با ما است و هر لحظه دارد می

﴾ هِمأ لَ ٱلَّتِي كَانتَأ عَليَأ لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ بندت را آزاد کن، زنجیرت را باز کن، تخیلت را کنار بگذار،  ﴿وَیضََعُ عَنأ
ات و امام زمانت نگاه کن، فقط به او نگاه کن، از این ارتباطات بیرون بیا، به من نگاه کن، فقط به امام حیّ فقط 

هوای »گویی:[ از این تعلقات بیرون بیا، از آنچه تو را به این دنیا بسته است بیرون بیا ای بدبخت! ]تا کی می
خورد، به دادم خورد، سال دیگر به دردم میردم میاین را داشته باشم، هوای آن را داشته باشم، فردا به د

شان گروِ هشتاد خودشان است، بیچاره بیا بیرون! بیا فقط به امام نگاه کن، بیا فقط به تجلّی اینها هشت« رسد.می
 خدا نگاه کن، بیا فقط به مسببیت خدا نگاه کن، بیا فقط به مؤثریت خدا نگاه کن!

اندازیم و خواهند پرده را از روی قفس بردارند، ما رویش لحاف میم. میبندیما خودمان را دائماً می 
کنیم. خب قفس را باز کن و نور را ببین! قفس را کنار بزن و ببین خورشید طلوع کرده خودمان را پنهان می

                                                      
 .2٨٩ ـ 2٨٤، ص ٩. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج ٧٦و  ٧٥، ص 1فرائد السمطین، ج  1
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 ای!طور بستهاست! تو کجایی؟ چرا خودت را همین
 سفرۀ امیرالمؤمنین، سفرۀ اولیاء الهی

اش را هم پهن کرده امروز روز آزادی است. امیرالمؤمنین امروز زنده است و حیات دارد و سفره 
است، بسم اللَه! سفرۀ امیرالمؤمنین سفرۀ اولیای الهی است، بیا بر سر این سفره بنشین، اگر نفع نبردی آنگاه 

اینکه خودت بروی برای خودت نقشه شود بپذیر، نهملامت کن! آنگاه بگو که آمدم و نصیبم نشد! آنچه گفته می
ها همه دروغ است، این مسائل همه دروغ وقت اگر به آن مطلب نرسیدی بگو این حرفبکشی. بیا بنشین، آن

 است!
گذاری سروران و احبّه و اعزّه و طور روز عمامهگذاری امیرالمؤمنین است، و همینامروز روز عمامه 

اند و و در این مسیر، به هر دو جنبۀ ظاهر و باطن و علم و عمل درآمدهإخوان دینی ما است که در این راه 
 نظر بگیریم. خواهیم از قید و بند آزاد بشویم و فقط رضای الهی را دراند ما میگفته

 فرمودند:مرحوم آقا می 
بخواهد ما وقتی که به حوزۀ علمیه آمدیم دیدیم که در این حوزه افرادی هستند که انسان شرم دارد که »

نشینی کند؛ و در مقابل افرادی هستند )علّامه طباطبائی خود را به آنها منتسب کند و با آنها هم
 «برند!وضو نمی ـ( که ملائکه اسم آنها را بدون علیه اللَه رضوان ـ

 عدم توجه به اغوای شیطان در مسیر خدا
ید و آن طرف را برای انسان تکثیر جا و در هر صنفی، همه قِسم هستند. چرا شیطان باید بیادر همه 

کنیم؟! چرا ما به این بزرگانی که آمدند و به مقصد کند و تکبیر کند و تعظیم کند؟! چرا ما به این طرف نگاه نمی
 فرمودند:کنیم؟ ایشان میو مقصود رسیدند توجه نمی

ان را از همه بستیم، تمام ما آمدیم و راه خودمان را اختیار کردیم، رفتیم در خدمت این بزرگان و چشمم»
 «شد!

 فرمودند:شود آدمِ آزاد! ایشان میاین می 
گفتند گناه من چه بود؟ فلان کس دانی من که در نجف بودم و این همه به من بد میآقا سیّد محسن، می»

ام؟! ما کار کردهکند! مگر من از دیروز تا حالا چهکرد، امروز دیگر سلام نمیکه تا دیروز به من سلام می
خواستم خواستم عاقل باشم، میخواستم فهم داشته باشم، میایم! گناه من این بود که میکه کاری نکرده

کنم و عاقبت و راهم کار میخواستم بفهمم کی هستم و چهاختیار خودم را در دست خودم بگیرم، می
 «چیست و چه عملی باید انجام بدهم؟ این گناه ما بود!

اید از این مطالب هراس داشته باشد. افرادی در همین حوزه هستند منزّه و منظّم که ولی انسان نب 
لازم نیست که مثلًا فلان اسم و  دنبال رضای الهی هستند و کم هم نیستند. حتماًدنبال تقوا و بهدنبال راه، بهبه
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 فلان عنوان روی یک شخص باشد، افراد بسیاری بودند و هستند.
که پدر یکی از رفقا و دوستان از سلالۀ سادات از  سه روز پیش گفتم؛ دوها میچهدیشب داشتم به ب 

کردم؛ یعنی وقتی که جای او فرض میخواندم واقعاً خودم را بهدار دنیا رفته بود، وقتی داشتم نماز میت می
ای و هیچ فاصلهدیدم دیدم انگار خودم در آنجا هستم و بین خودم و او هیچ فرقی نمیگفتم، میتکبیر می

ـ  رحمة اللَه علیه اند. بعد یاد استادمان مرحوم آیةاللَه غروی ـنجا گذاشتهکردم، انگار مرا در آاحساس نمی
خواندم. کاملًا یادم هست و هنوز هم معمّم نشده بودم، پیش ایشان کتاب طهارت را می لمعهافتادم، وقتی که در 

خدایا، این کسی که در جلوی  1اللنهمّ إنّ هذا المُسجّیٰ قُدّامنا؛»به عبارت: سنّم هفده یا هجده سال بود، وقتی که 
چنین همفلانی باید به فکر یک»گفت: آمد و میهایش میطور اشک از چشمرسیدیم، همین« ما افتاده است!

 «چنین وضعی باشیم!همروزی و یک
اندازۀ یک بال پشه هم د! اصلًا بهپشه چقدر قدرت دارد؟ شخص مرده به آن اندازه هم قدرت ندار 

 قدرت ندارد!
این بندۀ تو است و فرزند بندۀ تو است که به  2عبدُک و ابنُ عبدِک ننزلن بکن و أنت خیُر منزول  به؛» 

دیگر همه چیز تمام شد و پرونده « خدمت تو آمده است ]و تو بهترین میزبانی هستی که مهمان بر او وارد شود![
 بسته شد!

کنند وجود دارند، دنبال نیت حرکت میتقوا و افراد مُعرِض از دنیا و افرادی که به افراد با همیشه 
نشینی آنها را[ اختیار و انتخاب و گزینش کند. همیشه از اند و همیشه هستند، منتها انسان باید ]همهمیشه بوده

رفتیم و جای ن حوزه سراغ این افراد میکردیم در همیاند و ما هم در همان موقع که تحصیل میاین افراد بوده
ها مشخص آمدند، در آخر کار ]باطن[ بعضیطرف میطرف و آنرفتیم. افراد زیادی بودند، از ایندیگر نمی

شد و همه دیدند که قضیه از چه قرار است و همه اطلاع پیدا کردند و بعضی را هم اطلاع پیدا نکردند و 
تقوا باشد و نشستن با او انسان  ه کسی برود؟ باید سراغ آن شخصی برود که باکنند. ولی آدم باید سراغ چنمی

 های بیهوده پرهیز کند و روایت امام صادق را برای انسان بخواند.را به یاد آخرت بیندازد و از صحبت
رفتیم، شنبه و جمعه هم خدمت مرحوم علّامه طباطبائی میرفتم و هر پنجمن وقتی خدمت ایشان می 

کردم که این یک هفته شارژ هستم. یک مجلس رفتم احساس میقعاً از این دو روزی که پیش علّامه میوا
کرد اصلًا به جان های علمی در آن بود. وقتی این مرد بزرگ صحبت میخصوصی داشتند که سؤال و جواب

                                                      
 ای از نماز میّت.، فقره1٨٤، ص ٣الکافی، ج  1
 ، فقراتی از نماز میّت.1٩٦همان، ص  2
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من که  ل دربیاوریم ـخواستیم باگرفتیم، مینشست، وقتی که در فضای معنوی و ملکوتی ایشان قرار میمی
کردم که این مرد، مردی است که حقیقت دارد؛ این آدم، آدمی ـ احساس می دانمطور بودم، حالا بقیه را نمیاین

زند و است که حقیقت دارد؛ این آدم، آدمی است که صدق دارد؛ این آدم، آدمی است که نه خودش را گول می
هراسد و گوید. از کسی نمیدهد، همان را میفهمد و تشخیص مییزند؛ بلکه آنچه منه اطرافیانش را گول می

ترسد. تعلق ندارد، گرفتگی در زبان ندارد که نصف مطلب را بگوید و نصف دیگر را نگوید! این در دل نمی
 گذارد.انسان تأثیر می

 السلام خصوصیّت شاگرد امام صادق علیه
بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم، بدان أیّدک اللَه »گوید: که میطور باشد، از وقتی شاگرد امام صادق باید این 

ین، لغت بر سه قسم است: اسم است و فعل است و حرف اللَه را کنار سوی از همان موقع باید ما 1«تعالٰی فی الدارن
 بگذاریم، تمام شد!

د، فقط خدا، نه زید و بدان أیّدک اللَه؛ خدا تو را تأیید کند، خدا پشت تو باشد، خدا به تو توفیق بده 
فردا فلان پُست را بگیرم! نه، خدا همیشه در کنار من باشد، عمرو و فلان و آینده چه بشوم و فردا چه بشوم و پس

طور بیاید و فکر و عقل و قوای باطن و شَاشَ وجودش را وقت اگر کسی ایناین معنای أیّدک اللَه است. آن
ر بدهد و این مطلب و این مسئله را بفهمد که خلاصه کسی گولش نزند و فقط در این مسئله و در این نقطه قرا

 کنند.آیند و او را تأیید میکند و متعاقبش ملائکه هم میوقت خدا تأییدش میکسی او را فریب ندهد، آن
که همین علم فقه )فقه به معنای اصطلاحی،  محمد است ـدر روایت داریم کسی که طالب علوم آل 

ای اعم( علم جوارح،، علم تفسیر، علم تاریخ، علم فلسفه، علم عرفان، علم حدیث، علم رجال، علم نه به معن
ها و زمین ماند، بلکه همۀ آنچه که در آسمانـ تنها نمی شناسی و توحید و علم شناخت ولایت استمعرفت

ملکوت خودش را به چون ملکوت آنها به حقیقت متّصل است و وقتی که شخصی  2کنند،است او را دعا می

                                                      
 .٩٩جامع المقدمات )طبع جامعه مدرسین(، کتاب صرف میر، ص  1
 :٣، ص 1درجات، ج بصائر ال 2

ءٍ و الحیتانُ طالبُ العِلمِ یَستَغفرُ لَه کُلُّ شَی”السّلام قال:  عبداللَهِ علیهعن عبدالرّحمٰنِ بنِ الحَجّاج عن أبی»
 «“فی البِحارِ و الطَّیرُ فی جَوِّ السّماءِ!

طلبد، حتی ماهیان در کند و آمرزش میر میهمه چیز در عالَم برای طالب علم استغفا”السلام فرمودند:  امام صادق علیه»ترجمه: 
 )محقق(« ها!دریاها و پرندگان در آسمان

 :٤همان، ص 
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کند، اند متّصل میا برای تکوین مردم و تربیت مردم ایجاد کردهالسلام آن ملکوت ر همان ملکوتی که ائمّه علیهم
بینند، و واسطۀ ظروف مرتبطه و قاعدۀ وحدت و اتّحاد، همۀ آنها خودشان را در این مسیر شریک میبنابراین به

 گویند.اند، آنها هم همین مطالب را مینقل کرده کسانی که چشمشان باز شده و مطالب را
 گفت:هایی است مییکی از دوستان که فردی است که دارای افق 
در یکی از همین جلسات به همین وضعیت و کیفیت نشسته بودم که دیدم ملائکه آمدند و شروع » 

 ی آمدند و حرکت کردند.اینکه نبودند، ولی یک طیف جدیدگفت: نهمی« کردن! کردند دور اینجا حرکت
هم ارتباط دارند. الآن این کسی که  خاطر این است که این عالَم شوخی نیست و همۀ اینها بااین به 

کند و دارد خودش را در این دنبال شاگردی امام صادق و امام زمان است دارد بیعت میدنبال علم است و بهبه
کنند؟ چگونه تشکیلات قت چگونه ملائکه از این مسئله غفلت میوشود، آندهد و دارد تسلیم میمسیر قرار می

حالا »گوید: آورد و میدیده بگیرد؟ لذا خدا هم ملائکه را می تواند[ این مطالب را کنار بگذارد و ناخدا ]می
 «بروید تأییدش کنید، حالا بروید آن فکر صحیح و آن راه صحیح را در ذهنش قرار بدهید!

کردن در مسیر و پیروی از کلام اولیای الهی و پرداختن  که همۀ اینها توأم با حرکتصورتی البته در 
به مجاهدات و مراقبات سلوکیه باشد! انسان خیال نکند که با همین مسئله تمام شد! نه، تازه اول کار است. 

اینکه همه مورد تأیید  د تاها را کشید و در این مسیر حرکت کرها را بالا زد و به قول مرحوم آقا گیوهباید آستین

                                                      
ة عن أبیعن أبی»... عفر  علیهعُبنیدن تُصلّّ علّن طالبِ العِلمِ حتّی الحیتانُ فی البنحرِ!”: السّلام قال جن  «“إنّ جمیعن دنوابِّ الأرضِ لن

 (محقق« )!“فرستند، حتی ماهیان دریاهمانا همۀ جنبندگان زمین بر طالب علم درود می: ”فرمودندالسلام  امام باقر علیه: »...ترجمه
 :٣٣٨السلام، ص  فقه الرضا علیه

 «: أنّ الفقیهَ یَستغفرُ له ملائکةُ السَّماء و أهلُ الأرض و الوحشُ و الطّیرُ و حیتانُ البحرِ.و روی»
کنند و آمرزش روایت شده است که ملائکۀ آسمان و اهل زمین و وحوش و پرندگان و ماهیان دریا برای فقیه استغفار می»ترجمه: 

 )محقق(« طلبند.می
 :٣٨٧، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج 

ن و قال أمیرالمؤمنین علیه»] ضین اللَه عن صیّتهِ لِّبنهِ محمّدِ بنِ الحنننفیّة رن ه منن فی ”:[... هالسّلام فی ون و اعلنم أنّ طالبِن العِلمِ ینستنغفِرُ لن
تنها لطِالبِِ العِلمِ  عُ أجنحِن تنضن لائِکةن لن وِّ السّماء و الحوتُ فی البنحرِ! و أنّ المن فُ  السّماواتِ و الأرضِ حتّی الطّیُر فی جن ن ا بهِ. و فیهِ شَن رِضا

ومن القیامةِ، لِأ  وزُ باِلجنةِّ ین نیا و الفن ....الدُّ کن و تنعالین بارن عاةُ إلی الِجنانِ و الأدِلّءُّ علّن اللَهِ تن هاءن هُمُ الدُّ  «“نّ الفُقن
و بدان که هر که در زمین و آسمان :[... ”فرمایدالسلام در وصیّت به فرزندش محمّد بن حنفیه می امیرالمؤمنین علیه: »]ترجمه

خاطر خوشنودی های خود را بهو همانا ملائکه بال! سمان و ماهیان دریاطلبند، حتی پرندگان آاست، برای طالب علم آمرزش می
مندی از بهشت در قیامت، زیرا فقها و در طلب علم شرافت دنیا است و رستگاری و بهره. گستراننداز طالب علم، برای او می

 (حققم« )....“سوی خداوند تبارک و تعالیٰاند و رهنمایان بهکنندگان به بهشتهمان دعوت
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 شاءاللَه!خاص و توفیقات خاصّۀ مقام ولایت قرار بگیریم؛ إن
برای شاءاللَه که خداوند همۀ ما را حفظ کند و همۀ ما را از مواهب صاحب امروز، صاحب ولایت کإن 
ولایت و توحید  از غیرمند کند و ما را از شیعیان واقعی خودش قرار بدهد و تمام شراشر وجود ما را الهیه بهره

 شاءاللَه!منسلخ کند؛ إن
 محمّدٍ اللهَمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل 
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